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بررسي‌سير‌تحولات‌تاريخي‌خليج‌فارس‌در‌ايران‌باستان

بررسي سير تحولات تاريخي خليج فارس 
در ايران باستان

‌ ‌ ‌ ‌‌

محمد‌کشاورز1

1.‌دانشجوي‌دکتري‌ايران‌شناسي؛‌بنياد‌ايران‌شناسي‌-‌دانشگاه‌شهيد‌بهشتي.

چکيده
طول‌ در‌ مهمي‌ نقش‌ آزاد‌ دريايي‌ بعنوان‌ خليج‌فارس،‌

تاريخ‌ايران‌داشته‌است.‌اهميت‌جغرافيايي‌خاص‌خليج‌فارس‌

به‌آن‌نقشي‌مهمتر‌از‌يک‌خليج‌و‌درياي‌آزاد‌داده‌و‌سبب‌‌شده‌

است‌که‌در‌دوران‌تاريخي،‌توجه‌ويژه‌يي‌بدان‌بشود.‌همچنين‌

ايران،‌ در‌جنوب‌ دريايي‌ ارتباط‌ بعنوان‌شاهراه‌ خليج‌فارس،‌

عامل‌مهمي‌در‌رونق‌و‌شکوفايي‌بسياري‌از‌تمدنها‌محسوب‌

ميشده‌است.‌در‌اين‌مقاله،‌پيشينة‌نام‌خليج‌فارس‌در‌منابع‌

از‌ پس‌ جغرافيايي‌ و‌ تاريخي‌ متون‌ و‌ ايران‌باستان‌ به‌ مربوط‌

در‌سواحل‌خليج‌فارس؛‌ اولين‌نژادها‌ اسلام؛‌چگونگي‌حضور‌

تاريخي‌ دوره‌هاي‌ از‌ يک‌ هر‌ در‌ خليج‌فارس‌ اهميت‌ بررسي‌

ايران‌باستان؛‌نحوة‌تسلط‌هر‌يک‌از‌دولتهاي‌ايران‌باستان‌بر‌

خليج‌فارس‌و‌رقابت‌خليج‌فارس‌و‌درياي‌سرخ‌بر‌سر‌تجارت،‌

مورد‌بررسي‌قرار‌ميگيرد.‌کشف‌راه‌دريايي‌و‌کنترل‌تجارت‌

بوده‌ آن‌ ساحلي‌ حکومتهاي‌ هدف‌ مهمترين‌ خليج‌فارس،‌

است.

کليد‌واژگان
تجارت؛‌ و‌ کشتيراني‌ باستان؛‌ ‌ايران‌ خليج‌فارس؛‌

شهرسازي

مقدمه
انسان‌ که‌ است‌ درياهايي‌ کهنترين‌ ازجمله‌ خليج‌فارس‌

تاکنون‌شناخته‌است.‌ساکنان‌پيرامون‌آن‌نخستين‌انسانهايي‌

بوده‌که‌با‌فن‌دريانوردي‌آشنا‌شده‌و‌به‌کشتيراني‌پرداخته‌اند.‌

دريانوردي‌و‌تسلط‌بر‌راه‌آبي‌سبب‌پيدايش‌و‌يا‌رشد‌تمدن،‌

سومر؛‌ آکد؛‌ ايلام؛‌ چون‌ دولتهايي‌ ايجاد‌ و‌ دريايي‌ بازرگاني‌

کلده؛‌بابل‌و‌آشور‌شد.‌اين‌دريا‌از‌دوران‌باستان‌تا‌به‌امروز‌

نظر‌ از‌ جهان‌ دريايي‌ راههاي‌ مهمترين‌ از‌ يکي‌ همواره،‌

گوناگون‌ سرزمينهاي‌ فرهنگ‌ انتقال‌ بجهت‌ نيز‌ و‌ اقتصادي‌

برخورداري‌ بدليل‌ دريا‌ اين‌ علاوه‌برين‌ است.‌ مي‌آمده‌ بشمار‌

تلاقي‌ نقاط‌ از‌ يکي‌ بعنوان‌ نيز‌ و‌ مهم‌ استراتژيک‌ جايگاه‌ از‌

استعمارگر‌ و‌ بزرگ‌ کشورهاي‌ براي‌ جهان،‌ بزرگ‌ تمدنهاي‌

همواره‌حائز‌اهميت‌بوده‌است.

زمينه‌هاي‌ در‌ خليج‌فارس،‌ حساس‌ و‌ مهم‌ نقش‌ بدليل‌

و‌ علمي‌ شناخت‌ ايران،‌ اقتصادي‌ و‌ اجتماعي‌ فرهنگي،‌

تمدنهاي‌ و‌ همجوار‌ سرزمينهاي‌ و‌ آبراه‌ اين‌ همه‌جانبة‌

است.‌علاوه‌برين،‌ بسيار‌ضروري‌ آن‌ پيرامون‌ در‌ شکل‌گرفته‌

از‌ بسياري‌ نفوذ‌ براي‌ ويژه‌ پايگاه‌ يک‌ بعنوان‌ خليج‌فارس‌

بالايي‌ اهميت‌ از‌ تاريخي‌ اعصار‌ همة‌ در‌ ايران،‌ به‌ کشورها‌

برخوردار‌بوده‌است.‌
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حاکميت‌ اعمال‌ بدليل‌ تاکنون،‌ گذشته‌ از‌ خليج‌فارس‌

سياسي،‌انتقال‌بسياري‌از‌مواد‌تاريخي‌و‌فرهنگي‌مربوط‌به‌اين‌

مرز‌و‌بوم‌و‌تسلط‌بر‌راههاي‌تجارت‌دريايي،‌مرکزي‌مهم،‌براي‌

ساير‌کشورها‌محسوب‌ميشده‌است.‌هرگونه‌تحقيق‌مربوط‌به‌

و‌تحولات‌مربوط‌ ايران‌مستلزم‌شناسايي‌خليج‌فارس‌ جنوب‌

به‌آن‌است.‌شناسايي‌اولين‌ساکنان‌خليج‌فارس؛‌بررسي‌تاريخ‌

اقوام‌ روابط‌ کرانة‌خليج‌فارس؛‌شناسايي‌ تمدن‌حکومتهاي‌ و‌

ساکن‌در‌سواحل‌خليج‌فارس‌و‌نحوة‌تجارت‌بين‌آنها‌ميتواند،‌

گوشه‌هايي‌از‌زواياي‌مبهم‌اين‌پهنة‌آبي‌ايران‌را‌روشن‌سازد.‌‌

تاکنون‌دربارة‌خليج‌فارس،‌اين‌منبع‌آبي‌مهم‌و‌اين‌منطقة‌

انجام‌گرفته‌و‌بسياري‌ تاريخي-‌فرهنگي،‌تحقيقات‌بسياري‌

از‌جنبه‌هاي‌سياسي‌و‌اقتصادي‌آن،‌بويژه‌در‌دوران‌معاصر،‌

مورد‌بررسي‌قرارگرفته‌است.‌همچنين‌‌مطالعات‌ارزشمندي‌

دربارة‌نقشه‌هاي‌تاريخي؛‌اسناد‌خليج‌فارس؛‌حضور‌اروپاييان‌

همايش‌ چندين‌ در‌ و‌ رسيده‌ چاپ‌ به‌‌ ‌... و‌ منطقه‌ اين‌ در‌

بمسائل‌مختلف‌آن‌پرداخته‌شده‌است؛‌اما‌بمسائل‌فرهنگي‌

است.‌ نشده‌ پرداخته‌ و‌تخصصي‌ آن‌بصورت‌علمي‌ تمدني‌ و‌

در‌ خليج‌فارس‌ که‌ نقشي‌ و‌ زمينه‌ اين‌ در‌ تحقيق‌ بنابرين‌

قدرت‌يابي‌و‌تجارت‌حکومتها‌در‌دوران‌باستان‌داشته‌است‌از‌

اهميت‌ويژه‌يي‌برخوردار‌و‌شايسته‌است‌که‌تحقيقات‌بسياري‌

در‌حوزة‌تمدني‌و‌فرهنگي‌خليج‌فارس‌و‌نقش‌آن‌در‌شناسايي‌

ايران‌انجام‌گيرد.‌

‌براي‌انجام‌اين‌پژوهش‌ابتدا‌داده‌هاي‌موردنظر‌به‌‌روش‌

کتابخانه‌يي‌جمع‌آوري‌شد‌و‌سپس‌با‌توجه‌به‌داده‌هاي‌بدست‌

)با‌ باستان‌ ايران‌ در‌ تاريخي‌خليج‌فارس‌ تحولات‌ آمده،‌سير‌

توجه‌به‌موضوع‌مقاله(،‌مورد‌توجه‌و‌تنظيم‌قرارگرفت.

پيشينة‌تاريخي‌نام‌خليج‌فارس
بين‌النهرين‌ از‌زماني‌كه‌تمدنهاي‌بزرگ‌بشري‌در‌حوزة‌

از‌ ايران‌ درياي‌جداكنندة‌فلات‌ آمدند،‌ ايران‌‌بوجود‌ و‌فلات‌

فارس«‌ »درياي‌ يا‌ »خليج‌فارس«‌ بنام‌ همواره‌ جزيره‌العرب،‌

اين‌منطقة‌ نيمة‌دوم‌قرن‌بيستم‌ميلادي،‌ تا‌ و‌ خوانده‌شده‌

آبي‌استراتژيك‌در‌روابط‌بين‌الملل‌و‌جغرافياي‌جهاني،‌تنها‌با‌

همين‌نام‌رسميت‌داشته‌است؛‌تا‌اين‌كه‌پس‌از‌جنگ‌جهاني‌

دوم،‌دگرگونيهاي‌تازه‌يي‌در‌اوضاع‌سياسي‌جهان‌و‌متعاقب‌

عده‌يي‌ و‌ آرين،‌190‌:1386(‌ )پور‌ آمد‌ پديد‌ منطقه‌ در‌ آن‌

سعي‌کردند‌که‌تحريفاتي‌در‌نام‌خليج‌فارس‌بوجود‌آورند.

قديميترين‌نام‌اين‌دريا،‌بموجب‌يکي‌از‌کتيبه‌هاي‌آشوري،‌

»نارمرتو«‌2)رود‌تلخ(‌است‌که‌آشوريان‌پس‌از‌تسلط‌آرياييان‌

)افشارسيستاني،‌117‌:1376(.‌پس‌ داده‌اند‌ بدان‌ ايران،‌ بر‌

از‌مهاجرت‌آرياييان‌و‌حرکت‌آنها‌به‌جنوب‌کشور،‌قوم‌ايراني‌

»پارس«‌که‌حکمراني‌خود‌را‌بر‌منطقه‌آغاز‌کرد،‌نام‌خود‌را‌به‌

خليج‌مزبور‌)خليج‌فارس(‌داد‌و‌از‌آن‌زمان،‌»خليج‌فارس«‌در‌

جهان‌نام‌آور‌شد‌)تکميل‌همايون،‌27‌:1380(.‌طبق‌نوشتة‌

‌380-445( کتزياس‌3 چون‌ يوناني‌ جغرافي‌دانان‌ و‌ مورخان‌

ق.م.(؛‌گزنفون‌4)430-‌352ق.م.‌(‌و‌استرابن‌5)‌63ق.م.-‌‌24
م.(،‌يونانيان‌نخستين‌ملتي‌بودند‌که‌به‌اين‌دريا‌نام‌»پرس«‌

داده‌اند.‌در‌سنگ‌نبشتة‌داريوش‌بزرگ‌هخامنشي‌)متعلق‌به‌

سال‌‌518تا‌‌515ق.م.(‌که‌در‌»تل‌المسحوتب«‌يا‌»المسخوته«‌

مصر‌بدست‌آمده‌است،‌در‌عبارت‌»درايه‌تيه‌هچا‌پارسا‌آيي‌

نام‌ ميگيرد،‌ سر‌ يا‌ ميرود‌ پارس‌ از‌ که‌ دريايي‌ يعني‌ تي«6؛‌

)افشارسيستاني،‌117‌:1376(‌ »درياي‌پارس«‌ديده‌ميشود‌

که‌به‌مانند‌بخشي‌از‌هويت‌پارسي‌و‌ايراني‌ايرانيان،‌بر‌پيشاني‌

خليج‌فارس‌ثبت‌شده‌است‌)بهادري،‌249‌:1392(.

مقدوني،‌ سردار‌ نيارکوس7،‌ و‌ يوناني‌ تاريخ‌نگار‌ گزنفون‌

در‌آثار‌خود‌نام‌خليج‌فارس‌را‌ذکر‌کرده‌اند‌و‌بسياري‌ديگر،‌

نيز‌مانند‌فلاويوس‌آريانوس8،‌استرابن،‌بِرُس‌و‌پُليبيوس‌9نام‌

بنابرين‌ آورده‌اند.‌ آثار‌خود‌ در‌ را‌ پارس‌ درياي‌ و‌ خليج‌فارس‌

در‌ مسيح،‌ ميلاد‌ از‌ پيش‌ يوناني‌ دانشمندان‌ و‌ تاريخ‌نگاران‌

يعني‌سقوط‌حکومت‌ تا‌قرن‌هفتم‌ق.‌م.؛‌ شرح‌سرگذشتها‌

هخامنشيان،‌ آمدن‌ کار‌ روي‌ و‌ ماد‌ حکومت‌ تشکيل‌ و‌ ايلام‌

2.‌Nar‌marratu.
3.‌Ctesias.
4.‌Xenophon.
5.‌Strabon.
6.‌Draya‌tya‌hacha‌parsa‌aity.
7.‌Nearcus.
8.‌Flavius‌‌Arrianus.
9.‌Polybius.
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ميخواندند‌ نام‌ به‌همين‌ را‌ پارس‌ درياي‌ و‌ خليج‌فارس‌

)افشارسيستاني،‌117‌:1376(.‌

يوناني؛‌ جغرافي‌دانان‌ و‌ مورخان‌ هم،‌ مسيح‌ ميلاد‌ از‌ پس‌

رومي؛‌يهودي؛‌مصري‌و‌ارمني‌در‌تأليفات‌خود‌از‌درياي‌جنوبي‌

ايران‌به‌نام‌»دريا«‌يا‌»خليج‌فارس«‌نام‌ميبرند.‌اين‌افراد‌عبارتند‌از:

بطليموس11،‌ )98-171م.(،‌ يوناني‌ مورخ‌ آريان10،‌ ‌
کوين‌توس‌ ميلادي،‌ دوم‌ قرن‌ رياضي‌دان‌ و‌ جغرافي‌دان‌

کورسيوس‌روفوس12،‌تاريخ‌نگار‌رومي،‌ازب‌اوسيوس13،‌پدر‌

تاريخ‌عيسويت‌)263-‌340م.(،‌موسي‌خورني14،‌جغرافي‌دان‌

قرن‌پنجم‌)همان:‌120-122(.

از‌ نيز‌ اسلامي‌ دورة‌ جغرافيايي‌ و‌ تاريخي‌ کتابهاي‌ در‌

»بحرالفارسي«،‌ »خليج‌الفارسي«،‌ عنوانهاي‌ تحت‌ خليج‌فارس‌

ابن‌خردابه،‌ است.‌ شده‌ ياد‌ فارس«‌ »بحر‌ و‌ »خليج‌فارس«‌

در‌ فارس«،‌ »درياي‌ از‌ که‌ است‌ اسلامي‌ تاريخ‌نگار‌ نخستين‌

کتاب‌المسالک الممالک‌نام‌برده‌است‌)همان:‌123(؛‌علاوه‌بر‌

ابن‌خردادبه‌افرادي‌مانند:

‌ابن‌رسته‌در‌تقويم البلدان و الاعلاق النفيسه؛‌رامهرمزي‌

در‌عجايب الهند؛‌ابن‌فقيه‌همداني‌در‌مختصر البلدان؛‌محمد‌

‌بن‌عبدالله‌ادريسي‌در نزهى المشتاق؛‌استخري‌در‌المسالک و 

الممالک؛‌ابن‌بلخي‌در فارسنامه؛‌مسعودي‌در‌مروج الذهب؛ 

التنبيه و الاشراف و معادن الجوهر؛‌ابوالقاسم‌‌بن‌احمد‌جيهاني‌

التفهيم لاوائل صناعه  بيروني‌در‌ ابوريحان‌ العالم؛‌ اشکال  در‌

التقاسيم؛‌ احسن  در‌ المقدسي‌ مسعودي؛‌ و  قانون  التنجيم 

ياقوت‌الحموي‌در‌المعجم البلدان؛‌زکريا‌‌بن‌محمد‌القزويني‌

در‌عجائب‌المخلوقات و غرائب الموجودات و آثار البلاد و اخبار 

العباد؛‌حمدالله‌مستوفي‌قزويني‌در‌نزهه القلوب؛‌ابوالفداء‌در‌

تقويم البلدان؛‌‌ابن‌اثير‌در‌الکامل؛‌ابن‌حوقل‌در‌صورى الارض‌

‌و‌از‌مؤلفي‌گمنام‌در‌حدود العالم من المشرق الي المغرب‌و...‌

در‌آثار‌خود‌نام‌خليج‌فارس‌را‌ثبت‌کرده‌اند.

10.‌Arrian.
11.‌Ptolemy.
12.‌Quintus‌Curtius‌Rufus.
13.‌Eusebe‌Evsevius.
14.‌Movses‌Khorenatsi.

در‌اينجا‌نبايد‌از‌نقش‌مهمي‌که‌زرتشتيان‌ايران‌با‌توجه‌

نخستين‌ قرنهاي‌ در‌ تجاري‌خود‌ و‌ دريانوردي‌ فعاليتهاي‌ به‌

آن‌ رونق‌ در‌ هم‌ و‌ خليج‌فارس‌ نام‌ حفظ‌ در‌ هم‌ اسلامي،‌

داشته‌اند،‌غافل‌ماند.‌امري‌که‌بحفظ‌نام‌اصيل‌و‌واقعي‌اين‌

دريا‌کمک‌کرد؛‌هر‌چند‌نام‌خليج‌فارس‌برگرفته‌از‌موقعيت‌

باستان‌ ايران‌ سياسي‌ و‌ جغرافيايي‌ تمدني؛‌ جمعيتي؛‌ برتر‌

سيادت‌ اين‌ که‌ اسلامي‌ نخستين‌ قرون‌ در‌ اما‌ است؛‌ بوده‌

فرهنگي‌و‌سياسي‌با‌تکانهاي‌شديد‌روبرو‌شد،‌بقاي‌نام‌اين‌

دريا‌براي‌يک‌دورة‌معين‌در‌گرو‌تلاش‌و‌تکاپوي‌زرتشتيان‌

نام‌را‌ اين‌ بوده‌است‌که‌چون‌بتدريج‌مسلمان‌شدند،‌تداوم‌

و‌ميسر‌ساختند‌ بعد‌ممکن‌ قرون‌ با‌موقعيت‌خويش‌در‌ نيز‌

)خيرانديش،‌152-153‌:1391(.

چگونگي‌حضور‌اولين‌‌‌نژادها‌در‌سواحل‌خليج‌فارس
سرآرنولد‌ويلسون‌در‌اوايل‌قرن‌بيستم‌در‌اثر‌برجسته‌اش‌

بنام‌خليج فارس‌ميگويد:

توجه‌ يکسان،‌ بگونه‌‌يي‌ خليج‌فارس‌ مانند‌ دريايي‌ »هيچ‌ ‌

جغرافي‌نويسان؛‌ و‌ مورخين‌ باستان‌شناسان؛‌ زمين‌شناسان؛‌

بازرگانان؛‌سياستمداران‌و‌دانش‌پژوهان‌مسائل‌استراتژيکي‌را‌

بخود‌جلب‌نکرده‌است«‌)ويلسون،‌9‌:1348(.

‌موقعيت‌جغرافيايي‌خليج‌فارس‌که‌راه‌اصلي‌تجارت‌بين‌

و‌ سياسي‌ اهميت‌ ميسازد،‌ هموار‌ را‌ دور‌ خاور‌ و‌ هند‌ اروپا،‌

را‌ آن‌ و‌ ساخته‌ آشکار‌ باستان‌ روزگار‌ از‌ را‌ آبراه‌ اين‌ تجارتي‌

درياي‌ رقيب‌ و‌ حريف‌ غرب،‌ و‌ شرق‌ ارتباطي‌ مسير‌ بعنوان‌

سرخ‌کرده‌است؛‌دريايي‌که‌هم‌از‌تجارت‌بين‌شرق‌و‌غرب‌

مسيرش‌مناسبتر‌بود‌و‌هم‌از‌نظر‌فاصله‌يي‌که‌بين‌مديترانه‌و‌

سوئز‌بود،‌کوتاهتر‌از‌فاصلة‌بين‌مديترانه‌تا‌رأس‌خليج‌فارس‌

بشمار‌مي‌آمد‌)سيوري‌و‌کلي،‌‌3-4‌:1377(.

خليج‌فارس‌ گوناگون‌ مناطق‌ در‌ که‌ انسانهايي‌ نخستين‌

زندگي‌را‌آغاز‌کرده‌اند،‌بي‌ترديد‌مردمان‌بومي‌آن‌بودند‌‌که‌بنظر‌

مردم‌شناسان‌تاريخي‌با‌نژادهاي‌شمال‌آفريقا‌و‌آسياي‌جنوب‌

غربي‌همسانيهايي‌داشته‌اند،‌مانند‌»دراويديها«‌و‌»مکرانيها«‌که‌

بمرور،‌بازرگانان‌و‌مهاجران‌سومري‌و‌ايلامي‌و‌آکدي‌هم‌به‌

آنان‌افزوده‌شدند‌)تکميل‌همايون،‌23‌:1380(.
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و‌ گلوپ‌15 پ.و.‌ نامهاي‌ به‌ آمريکايي‌ باستان‌شناس‌ دو‌

معبدي‌ بحرين،‌ در‌ علمي‌ حفاريهاي‌ پي‌ در‌ بيبي‌16 ت.گ.‌

را‌کشف‌کردند‌که‌از‌سويي،‌به‌معبدهاي‌سومري‌در‌دوران‌

ابتدايي‌شبيه‌است‌و‌از‌سوي‌ديگر،‌با‌داشتن‌حوض‌و‌حمام،‌

مانند‌پرستشگاههاي‌کشف‌شده‌در‌درة‌سند‌است.‌به‌همين‌

دليل،‌باستان‌شناسان‌مزبور‌مدعي‌هستند‌که‌اين‌پرستشگاه‌

و‌ بين‌النهرين‌ اهالي‌ با‌ سويي‌ از‌ که‌ بجاي‌مانده‌ مردماني‌ از‌

داشتند؛‌ بازرگاني‌ روابط‌ سند،‌ درة‌ مردم‌ با‌ ديگر،‌ از‌سوي‌

از‌اين‌دو‌داشته‌اند.‌ با‌اين‌همه،‌فرهنگ‌و‌تمدني‌جدا‌ ولي‌

اکنون‌بر‌ما‌ثابت‌شده‌که‌بحرين‌دست‌کم‌از‌هزارة‌‌سوم‌ق.م.‌

صاحب‌تمدن‌بوده‌و‌از‌هزارة‌دوم‌ق.م.‌يکي‌از‌مراکز‌قدرت‌

مطالعات‌ است.‌ ميرفته‌ بشمار‌ جهان‌ از‌ منطقه‌ اين‌ ثروت‌ و‌

تمدن‌ با‌ يک‌طرف‌ از‌ بحرين‌ خاص‌ تمدن‌ ميدهد،‌ نشان‌

سومر‌در‌بين‌النهرين‌و‌از‌طرف‌‌ديگر،‌با‌تمدن‌درة‌سند‌که‌

از‌ يکي‌ و‌ شده‌ کشف‌ آن‌ در‌ »موهنجودارو«‌17 معروف‌ شهر‌

است‌ بوده‌ ارتباط‌ در‌ ميشود،‌ محسوب‌ آن‌ مراکز‌ بزرگترين‌

)همان:‌25(.

تبادل‌ هم‌ خليج‌فارس‌ شمال‌ سرزميني‌ بخشهاي‌ در‌

»شوش«‌ ميان‌ تمدني‌ و‌ فرهنگي‌ ارتباط‌ مانند‌ فرهنگي،‌

سيستان(‌ در‌ سوخته‌ شهر‌ طريق‌ از‌ )شايد‌ موهنجودارو‌ و‌

ديده‌شده‌است.‌اين‌امر‌نشان‌دهندة‌همسويي،‌هماهنگي‌و‌

تبادل‌وسيع‌فرهنگي-‌تمدني‌در‌سراسر‌منطقه‌است.‌با‌ورود‌

آرياييان‌به‌فلات‌ايران‌و‌حرکت‌مداوم‌آنان‌بسوي‌جنوب،‌اين‌

نوع‌همجوشي‌گسترده‌تر‌شد.‌پژوهشهاي‌جديد‌نشان‌ميدهد‌

ايرانيان‌ از‌اين‌تاريخ؛‌يعني‌هنگام‌آشنايي‌ که‌هزارسال‌پس‌

غربي‌ بخش‌ در‌ که‌ هم‌ عربها‌ اندک‌اندک‌ خليج‌فارس،‌ با‌

آشنا‌ آن‌ ساکنان‌ و‌ خليج‌فارس‌ با‌ بودند،‌ ساکن‌ جزيره‌العرب‌

بشري‌ اقوام‌ نخستين‌ از‌ خليج‌فارس‌ ابتدايي‌ ساکنان‌ شدند.‌

با‌تسلط‌بر‌آبها‌به‌توسعة‌بازرگاني‌و‌نشر‌تمدن‌و‌ هستند‌که‌

کلده؛‌ اکد؛‌ ايلام؛‌سومر؛‌ يافتند.‌حکومتهاي‌ فرهنگ‌دست‌

دريا‌ اين‌ در‌ انسان‌ تمدن‌ نخستين‌ قرنهاي‌ در‌ آشور‌ و‌ بابل‌

بندرهايي،‌ در‌ باستان‌شناسي‌ يافته‌هاي‌ و‌ کرده‌ قدرت‌نمايي‌

15.‌‌P.‌V.‌Gelop.
16.‌T.‌G.‌Bibi.
17.‌Mohanjodaro.

بحرين‌ و‌ مانند‌خارک‌ و‌جزيره‌هايي،‌ و‌سيراف‌ بوشهر‌ مانند‌

آنها‌را‌تأييد‌ميکنند‌)همان:‌25‌-26(.

منطقة‌ سياسي‌ نظامهاي‌ و‌ مدني‌ اجتماعات‌ پيدايش‌

بين‌النهرين‌و‌گرايش‌روزافزون‌به‌توسعة‌دريايي،‌به‌شناخت‌

و‌حاکميت‌بيشتر‌بر‌بنادر‌و‌جزاير‌اين‌منطقه‌منتهي‌ميشد.‌

مناطق‌جنوبي‌بين‌النهرين‌که‌روابط‌خاصي‌با‌بنادر‌و‌جزاير‌

دو‌ از‌ حاصل‌ آبرفتهاي‌ انباشت‌ بدليل‌ داشتند،‌ خليج‌فارس‌

رود‌دجله‌و‌فرات‌و‌وجود‌شبکة‌منظم‌آبياري،‌يک‌سرزمين‌

کشاورزي‌ فراوان‌ و‌ متنوع‌ محصولات‌ و‌ منابع‌ با‌ حاصلخيز‌

نيازهاي‌ که‌ داشت‌ را‌ آن‌ قابليت‌ بنابرين‌ مي‌آمد؛‌ بحساب‌

غذايي‌جمعيت‌رو‌به‌رشد‌ساير‌سرزمينهاي‌مجاور،‌بويژه‌در‌

شبه‌قارة‌هند،‌اقوام‌و‌قبايل‌عربي‌و‌آفريقاي‌شرقي‌را‌برآورده‌

نيازهاي‌مردمان‌ از‌ نيز‌بخشي‌ مناطق‌ آن‌ کند؛‌همچنان‌که‌

ساکن‌بين‌النهرين‌را‌برآورده‌ميکردند.‌اين‌امر‌به‌ايجاد‌و‌رشد‌

فرامنطقه‌يي‌ بازرگاني‌ منظم‌ مراودات‌ سلسله‌ يک‌ توسعة‌ و‌

صورت‌ خليج‌فارس‌ محوريت‌ با‌ که‌ شد‌ منجر‌ بين‌قاره‌يي‌ و‌

نياز‌ بر‌ مازاد‌ کشاورزي‌ محصولات‌ انواع‌ توليد‌ ميگرفت.‌

گروهها‌ جذب‌ عامل‌ مهمترين‌ بين‌النهرين،‌ منطقة‌ داخلي‌

اين‌سرزمين‌ به‌ مناطق،‌ ديگر‌ از‌ متعدد‌ تجاري‌ کاروانهاي‌ و‌

خليج‌فارس‌ باستاني‌ دريانوردان‌ بود.‌ خليج‌فارس‌ حوزة‌ و‌

و‌جنوب‌ آفريقا‌ در‌سواحل‌جنوب‌شرقي‌ که‌ عمان‌ درياي‌ و‌

شبه‌قارة‌هند‌و‌نيز‌کناره‌هاي‌درياي‌سرخ‌لنگر‌مي‌انداختند،‌

بيشترين‌حجم‌محصولات‌زراعي‌و‌دامي‌حوزة‌خليج‌فارس‌و‌

منطقة‌بين‌النهرين‌را‌به‌اين‌مناطق‌انتقال‌ميدادند‌)بهادري،‌

.)245‌-246‌:1392

سه‌نژاد‌ مسيح‌ ميلاد‌ از‌ قبل‌ سال‌ ده‌‌هزار‌ حدود‌ در‌

»سامي«،‌ ميزيستند:‌ خليج‌فارس‌ سواحل‌ در‌ انساني‌ مختلف‌

»ايلامي‌کهن«‌18و‌»دراويدي«‌)سيوري‌و‌کلي،‌10‌:1377(.‌

»آراميها«‌ به‌ شمال‌ در‌ بعدها‌ که‌ نژاديست‌ سامي‌ نژاد‌

جنوب‌ در‌ »آشوريها«،‌ و‌ »بابليها«‌ به‌ مشرق‌ در‌ »شاميها«،‌ و‌

»موعابها«‌ و‌ »يهوديها«‌ »فينيقيها«،‌ به‌ غرب‌ در‌ و‌ »اعراب«‌ به‌

ناحيه‌يي‌ نژاد‌ اين‌ طوايف‌ سکونت‌ محل‌ شده‌اند.‌ معروف‌

18.‌Pro‌-‌Elamite.
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ارمنستان؛‌ جبال‌ به‌ که‌ بوده‌ حاصلخيز«‌ »هلال‌ به‌ معروف‌

سرزمين‌ايران؛‌خليج‌فارس؛‌اقيانوس‌هند؛‌درياي‌سرخ؛‌مصر‌

منطقه‌يي‌ حاصلخيز‌ هلال‌ است.‌ ميشده‌ محدود‌ مديترانه‌ و‌

تقريباً‌نيم‌دايره‌و‌‌اراضي‌آن‌بي‌نهايت‌قابل‌کشت‌و‌حاصلخيز‌

است.‌پشت‌اين‌هلال،‌کوهستان‌شمالي‌و‌در‌جلو‌آن‌دشت‌و‌

جلگة‌سرسبزي‌قرار‌دارد.‌گوشة‌غربي‌آن‌به‌درياي‌مديترانه‌و‌

گوشة‌شرقي‌آن‌به‌خليج‌فارس‌تا‌حوالي‌بوشهر‌امتداد‌مييابد‌

)ويلسون،‌32-33‌:1348(.

از‌ شعبه‌يي‌ که‌ آنها‌ زبان‌ و‌ بودند‌ سامي‌ نژاد‌ از‌ فينيقيها‌

زبان‌آشوري‌است،‌فقط‌از‌حيث‌لهجه‌با‌زبان‌عبري‌اختلاف‌

داشت.‌هرودت‌ميگويد:

خليج‌فارس‌ نواحي‌ از‌ که‌ هستند‌ مدعي‌ »فينيقيها‌ ‌

نيست.‌ دست‌ در‌ مدعا‌ اين‌ اثبات‌ براي‌ دليلي‌ اما‌ آمده‌اند؛‌

خليج‌فارس‌ با‌ آشناييهايي‌ خود‌ تجارتي‌ راههاي‌ ضمن‌ آنها‌

داشته‌اند«‌)همان:‌‌43-‌38(.‌به‌احتمال‌زياد‌آنها‌مستعمراتي‌

استقرار‌در‌سواحل‌مديترانه،‌داشتند‌ از‌ قبل‌ در‌خليج‌فارس‌

)آل‌احمد،‌‌31‌:1339-30(،‌بويژه‌اگر‌در‌‌نظر‌داشته‌باشيم‌که‌

بزرگترين‌لشکرکشيهاي‌سرداران‌بزرگ‌تاريخ‌در‌آن‌زما‌نها،‌

)ويلسون،‌ بوده‌است‌ امکان‌پذير‌ با‌کمک‌دريانوردان‌فينيقي‌

.)38‌-43‌‌:1348

‌ويلسون‌در‌ادامه‌ميگويد:‌»معلوم‌نيست‌که‌محل‌اقامت‌

فينيقيها‌در‌نواحي‌خليج‌فارس‌و‌توسعة‌تجارت‌آنها‌تا‌چه‌حد‌

بوده‌است؛‌ولي‌اين‌نکته‌مسلم‌است‌که‌از‌ازمنة‌خيلي‌قديم،‌

عربستان‌ سواحل‌ از‌ نقطه‌ چندين‌ در‌ مهمي‌ تجاري‌ مراکز‌

وجود‌داشته‌و‌بنابرين‌ميتوان‌گفت‌که‌از‌چهار‌هزار‌سال‌قبل‌

بدون‌ خليج‌فارس‌ ساکن‌ اقوام‌ بين‌ دريايي‌ تجارت‌ ميلاد،‌ از‌

انقطاع‌رواج‌داشته‌است«‌)‌همان:‌43(.

ايران‌ غربي‌ در‌دشتهاي‌جنوب‌ تاريخ‌ از‌ پيش‌ ايلاميهاي‌

قوم‌ اين‌ داشتند.‌ سکونت‌ خليج‌فارس‌ شمالي‌ کرانه‌هاي‌ و‌

در‌حدود‌‌4000سال‌ و‌ بوده‌ مرکزي‌ساکن‌ آسياي‌ در‌ ابتدا‌

از‌ پس‌ و‌ کردند‌ مهاجرت‌ مصر‌ و‌ شام‌ ايران،‌ فلات‌ به‌ ق.م.‌

آن‌نخستين‌دولت‌متمدن‌را‌در‌کرانه‌هاي‌خليج‌فارس‌بوجود‌

دست‌ در‌ دلايلي‌ ‌.)211 ‌:1376 )افشارسيستاني،‌ آوردند‌

است‌که‌ساکنين‌قديم‌»انو«‌19واقع‌در‌ترکستان‌روس‌با‌مردم‌

بدين‌ترتيب‌ و‌ بوده‌ مشترک‌ منشأ‌ و‌ اصل‌ يک‌ داراي‌ شوش‌

تمدن‌ماقبل‌تاريخ‌آسياي‌وسطي‌و‌ايلام،‌هر‌دو‌قدمت‌زيادي‌

واقع‌ سبزآباد،‌ تپه‌هاي‌ پزارد‌20 تحقيقات‌ مطابق‌ داشتند.‌

بوده‌ مسکوني‌ تاريخي،‌ زمانهاي‌ قديميترين‌ در‌ بوشهر،‌ در‌

حاصلخيز‌ اراضي‌ و‌ بندرعباس‌ حوالي‌ تا‌ آنها‌ تمدن‌ دامنة‌ و‌

دشت‌ميناب‌تداوم‌داشته‌است‌)ويلسون،‌33‌‌:1348(.‌پس‌

بين‌ نسبت‌ آمدند.‌ نواحي‌ بدين‌ »سومري«‌21 اقوام‌ ايلاميها‌ از‌

ايلاميها‌روشن‌نيست؛‌ولي‌ميتوان‌حدس‌زد‌ اقوام‌مذکور‌و‌

که‌آنها‌هم‌تيره‌يي‌از‌طوايف‌ساکن‌آسياي‌مرکزي‌بوده‌که‌در‌

حدود‌پنج‌هزار‌سال‌ق.م.‌بنواحي‌خليج‌فارس‌مهاجرت‌کردند‌

)همان:‌34(.

»دراويديها«‌22از‌مردمان‌کهن‌ساکن‌هندوستان‌هستند‌که‌

پيش‌از‌ورود‌طايفه‌هاي‌آريايي‌به‌اين‌سرزمين‌در‌هندوستان‌

هند‌ ساکنان‌ از‌ گروهي‌ به‌ دراويديها‌ امروز‌ داشته‌اند.‌ اقامت‌

جنوبي،‌کرانه‌هاي‌درياي‌مکران‌و‌جزاير‌و‌سواحل‌خليج‌فارس‌

تشکيل‌ را‌ سرزمينها‌ اين‌ اهالي‌ از‌ بخشي‌ که‌ ميشود‌ اطلاق‌

دراويديهاي‌ساکن‌ )افشارسيستاني،‌210‌:1376(.‌ ميدهند‌

کرانه‌هاي‌درياي‌مکران‌و‌خليج‌فارس‌به‌هنگام‌هجوم‌طايفه‌هاي‌

آريايي،‌از‌ايران‌به‌هندوستان‌و‌جنوب‌آن‌عقب‌نشيني‌کردند؛‌

ولي‌تيره‌يي‌از‌آنها‌در‌بلوچستان‌و‌کرانه‌هاي‌درياي‌مکران‌و‌

را‌همچنان‌حفظ‌ پيشين‌خود‌ زبان‌ و‌ باقي‌مانده‌‌ خليج‌فارس‌

کرده‌اند‌)همان:‌210(.‌

در‌ارتباط‌با‌تجارت‌دريايي‌بابليها‌در‌خليج‌فارس‌اسناد‌و‌

مدارک‌مختلفي‌در‌دست‌است‌که‌نشان‌ميدهد،‌آنها‌داراي‌

نيروي‌دريايي‌بوده‌و‌در‌دريا‌و‌رودخانه‌کشتيراني‌ميکردند.‌

بابليها‌را‌مردماني‌تجملي‌ميدانستند؛‌ همة‌مؤلفين‌قديمي،‌

روابط‌ ممالک‌ ساير‌ با‌ خود‌ نيازهاي‌ رفع‌ براي‌ بدين‌ترتيب‌

تجارتي‌داشتند.

19.‌Anau.
20.‌Pezard.
21.‌Sumerian.
22.‌Diridotis.
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داشت،‌ که‌ ممتازي‌ جغرافيايي‌ موقعيت‌ بواسطة‌ بابل‌ ‌

مهمترين‌کشور‌آسياي‌غربي‌و‌مرکز‌عمدة‌تجارت‌بين‌المللي‌

شرق‌محسوب‌ميشد.‌علاوه‌برين‌قرارگرفتن‌بابل‌بين‌رود‌سند‌

کالاهاي‌ فروش‌ و‌ خريد‌ مرکز‌ به‌ را‌ آنجا‌ مديترانه،‌ درياي‌ و‌

خواهان‌ فوق‌العاده‌ که‌ مغرب‌ اهالي‌ و‌ ساخته‌ تبديل‌ شرقي‌

آمد‌ و‌ رفت‌ بدانجا‌ سوداگري‌ براي‌ بودند،‌ شرق‌ مصنوعات‌

دو‌ کنار‌ و‌ خليج‌فارس‌ نزديکي‌ در‌ بابل‌ همچنين‌ ميکردند؛‌

رودخانة‌بزرگ‌دجله‌و‌فرات‌واقع‌شده‌و‌از‌اينرو‌مرکز‌ارتباطي‌

ميرفت‌ بشمار‌ خليج‌فارس‌ و‌ سياه‌ درياي‌ و‌ هند‌ درياي‌ سه‌

)ويلسون،‌43‌:1348(.

در‌دورة‌»بابل‌جديد«‌سلاطين‌آنجا،‌توجه‌خاصي‌به‌مسئلة‌

حمل‌و‌نقل‌در‌خليج‌فارس‌داشتند؛‌چنانچه‌بخت‌النصر‌دوم‌

شهر‌ و‌ ساخته‌ مرداب‌ کنار‌ در‌ بندري‌ م.(‌ ق.‌ ‌561- ‌604(

»ترتون«‌23را‌نيز‌در‌مغرب‌فرات‌بنا‌کرد‌و‌يکي‌از‌اهداف‌عمدة‌

برابر‌حمله‌و‌ او‌‌از‌ساختن‌اين‌شهر،‌حفاظت‌کشور‌خود‌در‌

تهاجم‌‌اعراب‌بود.

‌ون‌سنت‌24ميگويد:

‌»بخت‌النصر‌شهر‌»تير«‌را‌براي‌آن‌خراب‌کرد‌که‌تجارت‌

هندوستان‌را‌تا‌خليج‌فارس‌و‌بابل‌توسعه‌‌داده‌و‌دامنة‌آن‌را‌از‌

اسنادي‌که‌در‌ برساند.‌مطابق‌ به‌دمشق‌و‌شامات‌ کشور‌خود‌

دست‌هست،‌بخت‌النصر‌در‌نزديکي،‌بابل‌دو‌کانال‌بزرگ‌حفر‌

کرد‌و‌سدي‌در‌مقابل‌آب‌دجله‌بساخت‌و‌شهر‌تردون‌را‌بمنظور‌

جلوگيري‌از‌حملة‌اعراب‌بنا‌نمود‌و‌شهر‌مذکور‌يکي‌از‌مراکز‌

عمدة‌تجارتي‌شده‌و‌تا‌زمان‌نيارکوس‌بزرگترين‌بازار‌خريد‌و‌

فروش‌امتعة‌عربستان‌و‌هندوستان‌بشمار‌ميرفت«‌)همان:‌44(.

بايد‌به‌اين‌نکته‌توجه‌داشت‌که‌معلوم‌نيست،‌کشتيراني‌

ولي‌ بوده‌است؛‌ بابليها‌ اندازه‌تحت‌تسلط‌ تا‌چه‌ خليج‌فارس‌

اين‌نکته‌مسلم‌است‌که‌پس‌از‌ظهور‌امپراتوري‌ايران،‌ديگر‌

نداشت‌ دخالتي‌ خليج‌فارس‌ دريايي‌ تجارت‌ در‌ مزبور‌ قوم‌

)همان:‌‌46(.

23.‌Teredon.
24.‌Vincent.

خليج‌فارس‌در‌دوران‌هخامنشيان
ايران‌ تاريخ‌مدون‌ و‌هخامنشي‌که‌سرآغاز‌ ماد‌ دوره‌هاي‌

و‌ مانايي‌ اقوام‌ با‌ اساسي‌ درگيريهاي‌ با‌ ميشوند،‌ محسوب‌

آشوري‌در‌شمال‌و‌نيز‌اقوام‌بابلي،‌مصري‌و‌يوناني‌در‌غرب‌

آن‌ در‌ دريانوردي‌ و‌ خليج‌فارس‌ دربارة‌ اينرو‌ بود؛‌‌از‌ همراه‌

دوره‌ها،‌منابع‌و‌اطلاعات‌مکتوب‌يا‌منقوري‌باقي‌نمانده‌‌است‌

)آل‌احمد،‌32‌:1339(.

کشتيراني‌خليج‌فارس‌در‌دورة‌هخامنشيان‌)قرنهاي‌ششم‌

تا‌چهارم‌ق.م.(‌دچار‌سستي‌و‌رکود‌بود.‌علت‌اصلي‌اين‌رکود‌

اين‌بود‌که‌سوداگران‌»تير«‌25از‌زمان‌بخت‌النصر‌بابل‌را‌ترک‌

نگران‌ ايرانيان‌ همچنين‌ شدند.‌ سرخ‌ درياي‌ متوجه‌ و‌ کرده‌

حمله‌و‌تهاجم‌کشتيهاي‌اقوام‌بيگانه‌به‌ايالات‌سرحدي‌خود‌

بودند‌و‌اين‌هراس‌کاملًا‌درست‌بود؛‌زيرا‌بابل‌و‌شوش‌هر‌‌دو‌

در‌ساحل‌دو‌رودخانة‌بزرگ‌و‌قابل‌کشتيراني‌فرات‌و‌دِز‌)از‌

متفرعات‌کارون(‌واقع‌شده‌بودند‌و‌بدين‌ترتيب‌امکان‌ورود‌به‌

قلب‌کشورشان‌به‌‌آساني‌ممکن‌بود.‌براي‌نيل‌به‌اين‌مقصود‌

قواي‌دريايي‌بمفهوم‌امروزي،‌لازم‌نبود‌و‌دزدان‌دريايي‌که‌

هميشه‌در‌خليج‌فارس‌فراوان‌بودند،‌ميتوانستند‌با‌کشتيهاي‌

دهند.‌ قرار‌ غارتگرانه‌ حملات‌ مورد‌ را‌ عمده‌ شهرهاي‌ خود‌

ايرانيان‌براي‌جلوگيري‌از‌اينگونه‌تهاجمات‌مصمم‌شدند‌که‌

سدي‌در‌مدخل‌رود‌کارون‌ساخته‌و‌راه‌عبور‌و‌مرور‌کشتيها‌

را‌بر‌آن‌مسدود‌کنند‌)ويلسون،‌47‌:1348(.

داريوش‌بزرگ‌هخامنشي‌زماني‌که‌به‌مصر‌لشکر‌کشيد‌و‌

با‌دريانوردان‌و‌دانشمندان‌آن‌سرزمين‌آشنا‌شد،‌دانست‌که‌

بدون‌وجود‌سرزمين‌زرخيز‌و‌پهناور‌هند،‌شاهنشاهي‌جهاني‌

او‌رونق‌و‌نظم‌اقتصادي‌مناسبي‌نخواهد‌داشت.‌اين‌قضيه‌او‌

را‌بفکر‌پيوستن‌درياي‌مديترانه‌به‌درياي‌سرخ‌و‌خليج‌فارس‌

و‌درياي‌عمان‌و‌امکان‌تجارت‌دريايي‌بين‌هند‌و‌مديترانه‌از‌

راه‌خليج‌فارس‌و‌درياي‌سرخ‌و‌درياي‌مديترانه،‌با‌حفر‌کانال‌

سوئز‌انداخت.‌براي‌انجام‌اين‌کار،‌تدبير‌داريوش‌اين‌بود‌که‌

ابتدا‌مطالعاتي‌در‌اطراف‌هندوستان‌از‌راه‌خشکي‌و‌دريا‌انجام‌

شود.‌همچنين‌از‌سرزمينهايي‌که‌بر‌کنارة‌اقيانوس‌هند،‌در‌

راه‌مصر‌به‌هندوستان‌واقع‌بودند،‌نيز‌آگاهي‌دقيق‌فراهم‌آيد.‌

25.‌Tyre.
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سند‌ درة‌ راه‌ از‌ هند‌ مطالعة‌ مأمور‌ را‌ گروهي‌ او‌ بدين‌ترتيب‌

کرد.‌‌اين‌گروه‌اکتشافي‌پس‌از‌بازديد‌بلخ‌و‌قندهار‌و‌سرزمين‌

آنجا‌ از‌ و‌ رسيدند‌ سند‌ درة‌ به‌ آن،‌ بلند‌ کوههاي‌ و‌ »پُختو«‌

ويژگيهاي‌ در‌همه‌جا‌ اين‌گروه‌ آمدند.‌ اقيانوس‌هند‌ کنار‌ به‌

زندگي‌ آن‌سرزمينها‌ در‌ که‌ را‌ مردماني‌ انساني‌ و‌ جغرافيايي‌

امکانات‌ و‌ نظامي‌ پايگاههاي‌ راهها؛‌ وضعيت‌ نيز‌ و‌ ميکردند‌

اقيانوس‌هند‌ به‌ تجاري‌آن‌مناطق‌را‌يادداشت‌کردند.‌چون‌

و‌ کشف‌ به‌ و‌ برافراشتند‌ را‌ بادبانها‌ داريوش‌ امر‌ به‌ رسيدند‌

تحقيق‌در‌مناطق‌دريايي‌اقيانوس‌هند؛‌خليج‌فارس؛‌درياي‌

عمان‌و‌درياي‌سرخ‌پرداختند‌)اقتداري،‌42-43‌:1345(.

گروه‌دريايي‌ايران‌به‌فرماندهي‌سيلاکس‌کاريانده‌26يوناني‌

نيروي‌دريايي‌شاهنشاهي‌ يوناني‌که‌در‌ افسران‌ از‌ و‌عده‌يي‌

دريانوردان‌ از‌ گروهي‌ همچنين‌ و‌ ميکردند‌ خدمت‌ داريوش‌

ايراني،‌سواحل‌آفريقا‌و‌دور‌تا‌دور‌سرزمين‌عربستان‌و‌کشور‌

به‌ که‌ سوئز‌ کانال‌ به‌ سرخ‌ درياي‌ راه‌ از‌ و‌ زده‌ دور‌ را‌ ليبي‌

رسيدند.‌ بود،‌ شده‌ کنده‌ مصر‌ در‌ هخامنشي‌ شاهنشاه‌ امر‌

بدين‌ترتيب‌اين‌افراد،‌ارتباط‌دريايي‌و‌نظامي‌را‌بين‌مديترانه‌

و‌هندوستان‌و‌در‌واقع‌اروپاي‌امروز‌و‌هندوستان‌برقرارکردند‌

که‌ بود‌ دريايي‌ اکتشاف‌ مسافرت‌ اين‌ از‌ بعد‌ و‌ ‌)43 )همان:‌

)ويلسون،‌ ساخت‌ خود‌ مطيع‌ را‌ هندوستان‌ اهالي‌ داريوش‌

.)50‌:1348

که‌ جهان‌28 گرداگرد  دريانوردي  يا‌ پريپلوس‌27 کتاب‌

سيلاکس‌بعد‌از‌اتمام‌مأموريتش‌نوشت،‌داريوش‌را‌ترغيب‌کرد‌

تا‌فرمانروايي‌خود‌را‌هر‌چه‌بيشتر‌بطرف‌شرق‌گسترش‌دهد‌

که‌در‌اين‌راستا‌پيش‌از‌سال‌‌‌513ق.م.،‌هند‌غربي‌بتصرف‌

ايران‌درآمده‌و‌ساتراپ‌نشين‌هندوکش‌نيز‌تشکيل‌شده‌بود.‌

اين‌ساتراپ‌نشين‌جديد‌متشکل‌از‌سرزمينهاي‌واقع‌در‌امتداد‌

کرانة‌رود‌سند‌و‌شعبات‌آن‌بود‌که‌بزودي‌سبب‌شد،‌تجارت‌

پررونقي‌بين‌آن‌ساتراپ‌نشين‌و‌ساير‌ولايات‌تحت‌امر‌امپراتوري‌

هخامنشي‌بوجود‌آيد‌)سيوري‌و‌کلي،‌15‌:1377(.

26.‌Scylax‌of‌Caryanda.
27.‌Periplus.
28.‌Circum‌Navigation.

به‌ محدود‌ هخامنشيان،‌ دريايي‌ نيروي‌ دربارة‌ ما‌ آگاهي‌

يونان‌ و‌ ايران‌ با‌جنگ‌ رابطه‌ در‌ است‌که‌ پراکنده‌يي‌ مطالب‌

داريم.‌از‌نيروي‌دريايي‌هخامنشيان‌در‌خليج‌فارس‌کوچکترين‌

آريان‌نشان‌ميدهد‌ از‌ خبري‌در‌دست‌نيست.‌فقط‌گزارشي‌

وقتي‌که‌نيارکوس29،‌درياسالار‌يوناني،‌به‌بندر‌»اپوستانه«‌در‌

را‌ديد‌ قايقهاي‌زيادي‌ آنجا‌کشتيها‌و‌ خليج‌فارس‌رسيد،‌در‌

که‌در‌خليج‌کوچک‌»نايبند«‌لنگر‌انداخته‌بودند.‌بدين‌‌ترتيب‌

ميتوان‌وجود‌نيروي‌دريايي‌هخامنشيان‌را‌در‌خليج‌فارس‌نيز‌

خود‌ ايرانيان‌ که‌ نميرسد‌ بنظر‌ همه‌ اين‌ با‌ دانست.‌ محتمل‌

داراي‌نيروي‌دريايي‌ايراني‌بوده‌باشند‌و‌قايقها‌و‌کشتيهايي‌

که‌نيارکوس‌ديده‌بود،‌بظن‌‌قوي‌براي‌جابجايي‌مسافر‌و‌کالا‌

بوده‌اند‌)رجبي،‌52-‌53‌:1384(.‌

خليج‌فارس‌از‌حملة‌اسکندر‌تا‌پايان‌اشکانيان
خليج‌فارس‌ براي‌ تازه‌ فصلي‌ بشرق،‌ اسکندر‌ لشکرکشي‌

او‌به‌فرماندة‌وفادار‌خود‌نيارکوس‌دستور‌داد‌در‌ است؛‌زيرا‌

مصب‌رود‌سند‌به‌کشتي‌بنشيند‌و‌به‌کمک‌دريانوردان‌قبرسي‌

و‌فينيقي‌و‌مصري،‌در‌ساحل‌درياي‌عمان‌و‌خليج‌فارس‌تا‌

مأموريت‌ اين‌ از‌ اسکندر‌ هدف‌ رود.‌ پيش‌ ميتواند،‌ که‌ آنجا‌

و‌ غنائم‌ برگرداندن‌ براي‌ مطمئنتري‌ دريايي‌ راه‌ که‌ بود‌ آن‌

دريايي‌ سفر‌ اين‌ از‌ نيارکوس‌ بجويد.‌ خود‌ خستة‌ لشکريان‌

خود،‌يادداشتهاي‌بااهميتي‌تهيه‌کرد‌که‌اين‌يادداشتها‌اولين‌

اطلاعات‌مکتوب‌و‌مضبوط‌دربارة‌خليج‌فارس‌و‌درياي‌عمان‌

به‌دنياي‌هلني‌و‌رومي‌است؛‌همچنين‌اين‌يادداشتها‌بعنوان‌

يکي‌از‌مآخذ‌پلين30،‌جغرافي‌نويس‌رومي‌قرن‌اول‌ميلادي،‌
دربارة‌اين‌نواحي‌بود.‌همچنين‌به‌راهنمايي‌همين‌يادداشتها‌

امپراتور‌سلوکي‌ فانوس‌)مشهور(،‌ اپي‌ آنتيوخوس‌ بدستور‌ و‌

سال‌176تا‌ )از‌ سفري‌ اکتشافي،‌ هيئت‌ يک‌ که‌ بود‌ سوريه‌

‌164ق.م.(‌به‌اين‌حدود‌کرد‌)آل‌احمد،‌32‌:1339(.‌وي‌در‌

سفرنامة‌خود‌نام‌کلية‌جزاير،‌لنگرگاهها‌و‌روستاهاي‌نواحي‌

ساحلي‌تا‌رودخانة‌دجله،‌واقع‌در‌مسيرش‌را‌با‌دقت‌هر‌چه‌

اين‌ ‌.)15 ‌‌:1377 کلي،‌ و‌ )سيوري‌ رسانيد‌ ثبت‌ به‌ تمامتر‌

بين‌ قديم‌ زمانهاي‌ از‌ که‌ ميکند‌ همچنين‌مشخص‌ سفرنامه‌

29.‌Nearcus‌.
30.‌Plini‌.
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بوده‌ برقرار‌ و‌سواحل‌هندوستان‌‌ارتباط‌ سواحل‌خليج‌فارس‌

است‌)بايندر،‌8‌-9‌:1319(.‌

در‌دوران‌فرمانروايي‌سلوکوس،‌»گرا«‌31يا‌»گرها«32،‌شهر‌

کلداني‌که‌در‌شمال‌شرقي‌ساحل‌عربستان‌و‌اندکي‌در‌شمال‌

بحرين‌قرار‌داشت،‌به‌بازاري‌عمده‌در‌خليج‌فارس،‌براي‌تجارت‌

با‌ به‌کانون‌تجارت‌کارواني‌ عربستان‌و‌هند‌تبديل‌شد.‌گرا،‌

)پايانة‌ با‌سلوکيه‌ و‌دريايي‌ و‌تجارت‌زميني‌ جنوب‌عربستان‌

ميشد(‌ فرستاده‌ غرب‌ به‌ خليج‌فارس‌ از‌ که‌ کالاهايي‌ غربي‌

تبديل‌شد.‌مراکز‌بازرگاني‌و‌بازارهايي‌نيز‌در‌»ترودون«‌33واقع‌

در‌دهانة‌فرات‌و‌»چاراکس«‌34]خاراکس[‌واقع‌در‌نقطة‌اتصال‌

دجله‌و‌کارون،‌بوجود‌آمد‌)سيوري‌و‌کلي،‌17‌:1377(.

که‌ پارتيان‌ به‌رشد‌ رو‌ قدرت‌ ق.م.‌ ‌140 سال‌ حدود‌ در‌

بطور‌اساسي‌از‌نقطه‌نظر‌نيروي‌زميني‌توانمند‌بودند‌و‌تجارت‌

زميني‌پر‌منفعتي‌با‌آسياي‌مرکزي‌و‌چين‌داشتند،‌بگونه‌يي‌

فزاينده‌و‌روزافزون‌در‌امر‌تجارت‌يونان-‌روم‌با‌مشرق‌زمين‌از‌

طريق‌خليج‌فارس،‌اختلال‌ايجاد‌کرد.‌درنتيجة‌اين‌امر‌درياي‌

سرخ،‌براي‌چندين‌قرن،‌تبديل‌به‌پل‌ارتباطي‌عمده‌و‌اصلي،‌

تجارت‌ روم«‌ »يونان-‌ دوران‌ خلال‌ در‌ شد.‌ هند‌ و‌ اروپا‌ بين‌

خليج‌فارس،‌بيشتر‌در‌دست‌شهرهاي‌کوچک‌عربي‌معروفي،‌

چون‌چاراکس‌و‌»اپولوگوس«35،‌در‌مصب‌دجله‌و‌فرات‌و‌يا‌در‌

دست‌دولت‌شهرهاي‌نيمه‌مستقلي،‌مانند‌»پالميرا«‌36)که‌در‌

بين‌راه‌روم‌و‌امپراتوري‌پارتيان‌از‌تجارت‌پرشکوهي‌برخوردار‌

بود(‌قرار‌داشت‌)همان:‌18(.

بين‌ تجارت‌ اشکانيان،‌ دورة‌ در‌ که‌ داشت‌ توجه‌ بايد‌

در‌ واقع‌ »بارياگازا«‌37 و‌ نشد‌ متوقف‌ کاملًا‌ هند‌ و‌ خليج‌فارس‌

فعاليتهاي‌ اين‌ براي‌ عمده‌ مرکزي‌ بصورت‌ کامباي«،‌ »خليج‌

بازرگاني‌درآمد‌و‌از‌آنجا‌کالاهايي،‌مانند‌مس؛‌صندل؛‌چوب‌

31.‌Gerra.
32.‌Gerrha.
33.‌Tredon.
34.‌CHarax.
35.‌Apologus.
36.‌Palmyra.
37.‌Baryagaza.

در‌ واقع‌ بنادر‌ به‌ آبنوس‌ و‌ ساج‌ چوب‌ تيک؛‌ چوب‌ صندل؛‌

دهانة‌خليج‌فارس،‌چون‌چاراکس‌و‌اپولوگوس‌فرستاده‌ميشد.‌

از:‌رنگ‌ بارياگازا‌ارسال‌ميشد،‌عبارت‌بودند‌ به‌ کالاهايي‌که‌

ارغواني؛‌پوشاک؛‌شراب؛‌مرواريد؛‌خرما؛‌طلا‌و‌برده.‌همچنين‌

در‌»عمانا«‌38)که‌اکنون‌تصور‌ميشود‌»سحار«‌يا‌»مسقط«‌واقع‌

در‌ساحل‌عمان‌باشد(‌صنعت‌کشتي‌سازي‌پررونق‌و‌شکوفايي‌

ايراني‌ نيروهاي‌ دوره‌ اين‌ در‌ ‌.)21-22 )همان:‌ داشت‌ وجود‌

موفق‌شدند،‌سياهان‌بومي‌خليج‌فارس‌را‌در‌درياي‌عمان‌از‌

سواحل‌خليج‌فارس‌بيرون‌کرده‌و‌تا‌جزيرة‌»سرانديپ«‌بعقب‌

برانند‌)اقتداري،‌58‌:1345(.

خليج‌فارس‌در‌دورة‌ساسانيان
که‌ آمد‌ بوجود‌ شرايطي‌ ساسانيان،‌ رسيدن‌ بقدرت‌‌ با‌

اوضاع‌ و‌خليج‌فارس،‌ درياي‌سرخ‌ رقابتهاي‌ در‌ آن،‌ بموجب‌

تجارت‌ نه‌‌تنها‌ ساسانيان‌ شد.‌ دگرگون‌ خليج‌فارس،‌ بنفع‌

به‌‌جنبش‌ باورنکردني‌ و‌ بگونه‌يي‌شگفت‌انگيز‌ را‌ خليج‌فارس‌

در‌ را‌ ايرانيان‌ فعالانه‌ که‌ بودند‌ شاهاني‌ تنها‌ بلکه‌ درآورند؛‌

امر‌کشتيراني‌و‌دريانوردي‌تشويق‌ميکردند‌)سيوري‌و‌کلي،‌

قرنهايي‌ نخستين‌ در‌ و‌ زمان‌ساسانيان‌ در‌ ‌.)21-22‌:1377

بازرگاني‌ مرکز‌ خليج‌فارس‌ بود،‌ يافته‌ راه‌ ايران‌ به‌ اسلام‌ که‌

اسفندياري،‌ و‌ )معتکف‌ ميرفت‌ بشمار‌ بزرگي‌ بين‌المللي‌

.)212‌:1392

زمان‌ از‌ خليج‌فارس‌ کرانه‌هاي‌ در‌ ساسانيان‌ حضور‌

پايه‌گذاري‌حکومت‌ آغازين‌ اردشير‌در‌سالهاي‌ کشورگشايي‌

ساساني‌گزارش‌شده‌‌است.‌اردشير‌پس‌از‌غلبه‌بر‌اردوان‌در‌

نبرد‌هرمزگان‌و‌تصرف‌همدان؛‌جبال؛‌آذربايجان؛‌ارمنستان؛‌

موصل؛‌آسورستان‌)سواد(؛‌ابرشهر؛‌مرو؛‌بلخ‌و‌خوارزم،‌بسمت‌

جنوب‌حرکت‌کرد.‌وي‌در‌کرانة‌شمالي‌خليج‌فارس‌با‌شخصي‌

بنام‌هفتوان‌بخت‌به‌‌‌نبرد‌برخاست‌و‌وي‌را‌مغلوب‌کرد.‌اردشير‌

پس‌از‌عبور‌از‌خليج‌فارس‌بسوي‌بحرين‌رفت‌و‌بمحاصرة‌آنجا‌

در‌ مقاومت‌ ياراي‌ که‌ سنطرق‌ بحرين،‌ محلي‌ شاه‌ پرداخت.‌

برابر‌اردشير‌را‌نداشت،‌خود‌را‌از‌حصار‌شهر‌به‌‌پايين‌افکند‌و‌

جان‌داد.‌اردشير‌پس‌از‌فتح‌بحرين‌به‌مدائن‌رفت‌و‌در‌آنجا‌

اقامت‌گزيد.‌به‌گزارش‌طبري،‌اردشير‌هشت‌شهر‌بنا‌کرد،‌

38.‌Omana.
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از‌جمله‌»رام‌اردشير«؛‌»ريو‌اردشير«‌)ريشهر(؛‌»اردشير‌خوره«‌

غرب‌ )در‌ »به‌اردشير«‌ الاهواز(؛‌ )سوق‌ اردشير«‌ »هرمز‌ )گور(؛‌

مداين(؛‌»استاباذ‌اردشير«‌)کرخ‌ميسان(39؛‌»بوذ‌اردشير«‌و‌در‌

نهايت‌»فسا‌اردشير«.‌اين‌شهر‌به‌تعبيري‌همان‌شهر‌»خط«‌

در‌بحرين‌است.‌ثعالبي‌نيز‌از‌دو‌شهر‌»بهمن‌‌اردشير«‌و‌»رام‌

بندر‌‌بصره‌ نزديکي‌ را‌در‌ آنها‌ اردشير‌ ياد‌ميکند‌که‌ ‌اردشير«‌

احداث‌کرده‌‌است‌)لباف‌خانيکي‌و‌همکاران،‌74‌:1392(.

که‌ سبب‌‌شد‌ خليج‌فارس‌ تجاري‌ و‌ اقتصادي‌ اهميت‌

اردشير،‌تصرف‌شهرهاي‌بندري‌را‌سرلوحة‌فتوحات‌خويش‌

به‌‌ اين‌منطقه‌ از‌ زيادي‌ بخشهاي‌ انضمام‌ از‌ و‌پس‌ قرار‌دهد‌

39.‌»کرخ ميسان «.‌]کَ‌‌خِ‌[‌)اِخ(‌ناحيه‌يي‌است‌به‌سواد‌عراق‌که‌استرآباد‌
خوانند‌و‌آن‌غير‌از‌استرآباد‌طبرستان‌است‌)لغتنامة‌دهخدا(.

قلمرو‌خويش،‌شهرهاي‌جديدي‌تأسيس‌کند‌و‌يا‌به‌آباداني‌

و‌بازسازي‌شهرهاي‌قديمي‌اقدام‌ورزد.‌در‌ميان‌شهرهايي‌که‌

اردشير‌بنا‌کرد،‌علاوه‌بر‌»بخت‌اردشير«‌)بوشهر‌امروزي(،‌بايد‌

در‌ ريشِهر‌ همان‌ زياد‌ احتمال‌ )به‌ اردشير«‌ »ريو‌ شهرهاي‌ از‌

بندر‌بوشهر(،‌»کوجران‌اردشير«‌)در‌ساحل‌شمالي‌خليج‌فارس‌

و‌در‌مقابل‌جزيرة‌کيش(‌و‌»بتن‌اردشير«‌)در‌ساحل‌جنوب‌

خليج‌فارس‌و‌مقابل‌جزيرة‌بحرين(،‌در‌کرانة‌خليج‌فارس‌ياد‌

کرد‌)همان:‌74(.‌احداث‌و‌بازسازي‌شهرها،‌تسلط‌ساسانيان‌

اقتصادي‌و‌نظامي‌خليج‌فارس‌تثبيت‌کرد‌و‌ بر‌فعاليتهاي‌ را‌

يک‌دروازة‌بازرگاني‌را‌براي‌واردات‌و‌صادرات‌کالا‌به‌شهرهاي‌

.)75 )همان:‌‌ آورد‌ فراهم‌ ساسانيان‌ قلمرو‌ پس‌کرانه‌يي‌

شهرها‌و‌محوطه‌هاي‌ساساني‌درکرانه‌هاي‌خليج‌فارس؛‌مأخذ:‌)لباف‌خانيکي‌و‌همکاران،‌74‌:1392(،‌برگرفته‌از:‌
Whitehouse‌and‌Williamson,‌1973;‌Kennet‌2007.
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اردشير‌ساساني‌نخستين‌شهرياري‌بود‌که‌عربها‌را‌پس‌از‌

آوارگي‌و‌پراکندگي‌و‌تحمل‌فشار‌از‌جانب‌سياهان‌شبه‌‌جزيرة‌

عربستان‌اجازه‌داد،‌در‌کنار‌خليج‌فارس‌و‌درياي‌عمان‌بخط‌

ساحلي‌نزديک‌شوند.‌پيش‌از‌اين‌قرينه‌يي،‌مبني‌‌‌بر‌اين‌که‌

در‌ناحية‌وسيع‌بحرين؛‌عمان‌و‌مسقط‌از‌يک‌سو‌و‌در‌سواحل‌

دجله‌و‌فرات‌از‌سوي‌ديگر،‌قومي‌يا‌اقوامي‌عرب‌نژاد‌زندگي‌

کرده‌باشند،‌در‌دست‌نيست‌)اقتداري،‌58‌-‌59‌:1345(.‌

در‌زمان‌شاپور‌اول‌کرانه‌هاي‌جنوبي‌خليج‌فارس‌به‌يکي‌

از‌حاکم‌نشينهاي‌شاهنشاهي‌ساساني‌تبديل‌شد.‌اين‌ناحيه،‌

بمرکزيت‌حيره،‌محل‌سکونت‌»لخميها«‌بود‌و‌ميزان‌نفوذ‌و‌

و‌ فراز‌ دچار‌ زمان،‌ طول‌ در‌ منطقه‌ اين‌ بر‌ ساسانيان‌ اقتدار‌

نشيب‌بود.‌شاپور‌در‌کتيبة‌»نقش‌رستم«‌از‌عمان،‌بعنوان‌يکي‌

از‌ايالتهاي‌تحت‌‌حاکميت‌ساساني‌ياد‌ميکند‌)لباف‌‌خانيکي‌و‌

همکاران،75‌:1392(.‌

در‌زمان‌شاپور‌دوم‌)‌379-‌‌309م.(‌اعراب‌بحرين‌و‌هَجَر‌

در‌شرق‌شبه‌جزيره‌در‌اثر‌فشار‌خشکسالي‌و‌گرسنگي،‌عرض‌

خليج‌فارس‌را‌طي‌کرده‌و‌شهرهاي‌ساحلي‌فارس؛‌خوزستان؛‌

با‌ مقابله‌ در‌ شاپور‌ کردند.‌ غارت‌ را‌ اردشير«‌ »ريو‌ و‌ »سواد«‌

ايشان‌سپاهي‌در‌شهر‌»گور«‌گرد‌آورد‌و‌اعراب‌را‌از‌شهرهاي‌

عرب‌نشين‌ شهرهاي‌ و‌ راند‌ عقب‌ به‌ خليج‌فارس‌ کرانه‌يي‌

قبايل‌ نبرد،‌تمامي‌ اين‌ با‌خاک‌يکسان‌کرد.‌طي‌ را‌ ساحلي‌

يافت‌ ذوالاکتاف‌ لقب‌ دوم‌ شاپور‌ و‌ خوردند‌ شکست‌ عرب‌

)ابن‌بلخي،‌‌69‌:1384-67(.‌پس‌از‌اسارت‌شورشيان‌عرب،‌

ايراني‌را‌در‌ شاپور‌دوم‌در‌سال‌‌326م.،‌مستعمره‌‌نشينهاي‌

بحرين‌بنا‌نهاد‌و‌دوباره‌بحرين،‌ضميمة‌قلمرو‌دولت‌ساساني‌

شد‌و‌مرزبان‌ايراني‌برآنجا‌گمارده‌‌شد‌)سيوري‌و‌کلي،‌1377:‌

در‌ خليج‌فارس‌ تازيان،‌ دست‌اندازيهاي‌ همة‌ برخلاف‌ ‌.)23

اهميتي‌دست‌‌ قابل‌ و‌شکوفايي‌ به‌رونق‌ ميلادي‌ قرن‌چهارم‌

يافت.‌آميانوس‌مارسلينوس‌خليج‌فارس‌را‌در‌اين‌قرن‌چنين‌

توصيف‌کرده‌‌است:

‌»در‌سراسر‌کرانه‌)خليج‌فارس(،‌‌انبوهي‌از‌شهرها‌و‌روستاها‌

واقع‌شده‌‌است‌و‌کشتيهاي‌زيادي‌در‌آن‌منطقه‌در‌حال‌آمد‌و‌

شد‌هستند«‌)لباف‌خانيکي‌و‌همکاران،‌74‌:1392(.

در‌راستاي‌گسترش‌تجارت‌ساسانيان،‌انوشيروان‌ناوگاني‌

به‌سيلان‌اعزام‌داشت‌که‌از‌اين‌به‌بعد‌سيلان‌ميعادگاه‌تجار‌

آسياي‌غربي‌و‌چين‌شد.‌بينش‌و‌افق‌ديد‌ناخدايان‌ايراني‌بعد‌

از‌اين‌به‌هند‌و‌يا‌هند‌شرقي‌محدود‌نميشد؛‌بلکه‌براي‌خيلي‌

براي‌هزار‌‌سال‌ آنها‌چين،‌هدف‌اصلي‌بشمار‌مي‌آمد؛‌زيرا‌ از‌

تجارت‌چين‌نقش‌ارزنده‌يي‌در‌نواحي‌خليج‌فارس‌ايفا‌ميکرد.‌

بازرگاني‌سيلان‌بطرف‌غرب،‌تجارت‌کالا‌در‌دست‌ در‌مسير‌

بازرگانان‌ايراني‌و‌»اکسومي«‌ساکن‌در‌مستعمره‌نشين‌اکسوم‌

در‌جنوب‌عربستان،‌قرار‌داشت‌و‌پايانة‌دريايي‌غربي‌تجارت‌

چين‌نيز،‌بندر‌»تِردون«‌واقع‌در‌دهانة‌فرات‌بود‌)سيوري‌و‌کلي،‌

.)23‌:1377

تسلط‌بر‌خليج‌فارس‌سبب‌‌شد،‌‌افزون‌بر‌راه‌باستاني‌چين‌

که‌از‌آسياي‌مرکزي‌عبور‌ميکرد،‌اين‌راه‌دريايي‌نيز‌بر‌بازرگانان‌

ايراني‌هموار‌شود‌و‌نيز‌تجار‌ايراني‌رقيبان‌خود،‌‌بويژه‌اعراب‌را‌از‌

گردونة‌رقابت‌خارج‌سازند.‌در‌زمان‌انوشيروان‌نيرويي‌متشکل‌از‌

‌800نفر‌از‌محکومين‌به‌‌جنايت،‌تحت‌نظارت‌فرماندة‌کهنسالي‌

به‌‌نام‌وهريز،‌به‌يمن‌گسيل‌شدند‌و‌در‌نتيجة‌اين‌لشکرکشي،‌

خليج‌فارس،‌ تجارت‌ بر‌ علاوه‌ يمن،‌ فتح‌ با‌ شد.‌ تسخير‌ يمن‌

کرانه‌هاي‌ در‌ و‌ افتاد‌ ايرانيان‌ بدست‌ نيز‌ سرخ‌ درياي‌ تجارت‌

جنوبي‌خليج‌فارس،‌فعاليتهاي‌دريايي‌اعراب،‌با‌انگيزة‌به‌‌کنترل‌

درآوردن‌بحرين‌و‌عمان‌توسط‌ساسانيان،‌بشدت‌محدود‌شد‌

ايراني‌در‌ميان‌جامعة‌ ابُلّه‌«‌عنصر‌قدرتمند‌ و‌حتي‌در‌بندر‌»‌

بازرگانان،‌به‌روشني‌آشکار‌بود‌)همان:‌23‌-‌25(.‌

دگرگون‌ خليج‌فارس‌ اوضاع‌ ايران‌ فتح‌ و‌ اعراب‌ حملة‌ با‌

ديگر‌ و‌خليج‌فارس‌ درياي‌سرخ‌ رويداد‌ اين‌ نتيجة‌ در‌ و‌ شد‌

رقيب‌يکديگر‌در‌امر‌تجارت‌بين‌اروپا‌و‌خاور‌دور‌نبودند؛‌بلکه‌

بصورت‌پايانة‌غربي‌کالاهايي‌درآمدند‌که‌مبدأ‌آنها‌خاور‌دور،‌

هند‌شرقي‌و‌اقيانوس‌هند‌بود.‌در‌سواحل‌و‌جزاير‌خليج‌فارس،‌

تجارت،‌ براي‌ عمده‌ و‌ بزرگ‌ بازاري‌ بعنوان‌ متناوب،‌ بطور‌

مرکزي‌جانشين‌مرکز‌ديگر‌ميشد‌و‌کانون‌و‌هستة‌مرکزي‌آن‌

نيز‌همواره‌بسوي‌جنوب‌شرقي‌و‌بطرف‌دهانة‌خليج‌فارس،‌

انتقال‌مييافت.‌تردون؛‌ابُلّه؛‌بصره؛‌سيراف؛‌کيش‌و‌هرمز‌در‌

ساحل‌شمالي‌و‌بحرين‌در‌ساحل‌جنوبي‌خليج‌فارس‌از‌جملة‌

اين‌مراکز‌و‌بازار‌بودند‌)سيوري‌و‌کلي،‌29‌‌:1377(.
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خليج‌فارس،‌ سواحل‌ بيشتر‌ اسلام‌ دين‌ پيدايش‌ از‌ پس‌

بويژه‌سواحل‌عربستان،‌معرض‌زد‌و‌خوردهاي‌داخلي‌اقوام‌

زمين‌ از‌ نيز‌ اردوکشيها‌ بيشتر‌ و‌ واقع‌شده‌ عرب‌ مختلف‌

با‌ اثر‌قبول‌دين‌اسلام‌ ايران‌در‌ انجام‌ميگرفت.‌چون‌کشور‌

ناحية‌ ميداد،‌‌در‌ تشکيل‌ را‌ اسلام‌ امپراتوري‌ کشورها‌ ساير‌

وجود‌ اسلامي‌ سياست‌ از‌ غير‌ سياستي‌ نيز‌ خليج‌فارس‌

اين‌ نداشت‌و‌زد‌و‌خوردهايي‌که‌پيدا‌ميشد،‌بيشتر‌بدليل‌

يا‌شيخ‌نشينان‌سواحل‌درياي‌عمان‌ قبايل‌ از‌ برخي‌ بود‌که‌

ايران‌ پادشاه‌ يا‌ خليفه‌ براي‌ را‌ ساليانه‌ خراج‌ نميخواستند،‌

بفرستند.‌گاهي‌نيز‌رقابت‌بين‌رؤساي‌قبايل‌و‌حتي‌اعضاي‌

يک‌قبيله،‌موجب‌بروز‌کشمکشهايي‌‌ميشد‌)بايندر،‌1319:‌

سبب‌ اسلام‌ دين‌ پيدايش‌ که‌ داشت‌ توجه‌ بايد‌ البته‌ ‌.)9

اسلام‌ دين‌ و‌ شد‌ خليج‌فارس‌ در‌ دريايي‌ ارتباطات‌ افزايش‌

از‌سواحل‌آفريقا‌تا‌هندوستان‌گسترش‌يافت‌و‌بدين‌ترتيب‌

خليج‌فارس‌ راه‌ از‌ مسلمانان‌ بين‌ ارتباطات‌ در‌ کامل‌ رونقي‌

که‌آسانترين‌راه‌بود،‌بوجود‌آمد.‌افزايش‌ارتباطات‌تجارتي‌

هرمز‌ و‌ آباداني‌شهرهاي‌سيراف؛‌کيش‌ موجب‌ خليج‌فارس‌

از‌ديگري‌ بعد‌ تا‌شانزدهم‌ميلادي‌يکي‌ از‌قرن‌نهم‌ شد‌که‌

نوبة‌ به‌ مرکز‌تبادل‌کالاهاي‌مشرق‌و‌مغرب‌بود‌و‌هر‌کدام‌

خود‌داراي‌رونق‌و‌عظمت‌بودند‌)همان:‌9‌-10(.

در‌پرداختن‌بمسائل‌تاريخي‌خليج‌فارس،‌بايد‌بين‌اعمال‌

سلطة‌سياسي‌در‌منطقه‌و‌کنترل‌تجارت،‌تفاوت‌کلي‌قائل‌

شد؛‌زيرا‌قدرتي‌که‌برتري‌سياسي‌اعمال‌ميکرد،‌بطور‌يقين‌

در‌امور‌تجارتي‌خليج‌فارس‌داراي‌منفعت‌نبود؛‌اين‌موضوع‌

بوده‌‌است.‌ ويژه‌يي‌ کاربرد‌ داراي‌ اسلام‌ از‌ بعد‌ ايران‌ براي‌

ايرانيان‌بعد‌از‌پيروزي‌اعراب،‌در‌قرن‌هفتم‌ميلادي،‌تا‌قرن‌

شانزدهم‌ميلادي‌)دورة‌صفوي(‌بعنوان‌يک‌قدرت‌سياسي‌در‌

خليج‌فارس‌ظاهر‌شدند؛‌اما‌با‌وجود‌اين‌در‌خلال‌اين‌مدت‌

ناخدايان،‌ملوانان‌و‌تجار‌ايراني‌در‌تجارت‌خليج‌فارس‌با‌هند‌

بودند‌ برخوردار‌ و‌چشمگير‌ از‌سهمي‌عمده‌ آفريقا‌ و‌ و‌چين‌

با‌ دريانوردي‌ و‌ بازرگاني‌ اين‌ ‌.)5 ‌:1377 کلي،‌ و‌ )سيوري‌

وجود‌اين‌که‌توسط‌بازرگانان‌و‌دريانوردان‌بومي‌اداره‌ميشد؛‌

نژادها‌ تمام‌ از‌ بازرگانان‌ و‌ نداشت‌ انحصاري‌ جنبة‌ هرگز‌ اما‌

تمام‌کشورها‌ از‌ نيز‌ و‌ قومي‌ نفوذ‌ داراي‌ و‌گروههاي‌مذهبي‌

در‌آن‌شرکت‌داشتند.‌همچنين‌توجه‌به‌اين‌نکته‌لازم‌است‌

بومي‌ تنها‌مرکز‌جمع‌آوري‌و‌صدور‌کالاهاي‌ که‌خليج‌فارس‌

منطقه‌و‌يا‌محل‌واردات‌کالاها‌و‌اقلام‌مورد‌نياز‌منطقه‌نبود؛‌

بلکه‌همچنان‌که‌ذکر‌آن‌رفت،‌بعنوان‌مرکز‌اصلي‌و‌مهم‌در‌

مناسبات‌تجاري‌شرق‌و‌غرب‌جهان‌نقش‌ويژه‌يي‌داشت.‌در‌

اين‌ميان‌جزيرة‌هرمز‌پايگاه‌اصلي‌بشمار‌ميرفت‌و‌از‌اهميت‌

و‌‌شاهين،‌ )کارشناسان‌ بود‌ برخوردار‌ نيز‌ استراتژيکي‌مهمي‌

.)155‌:1392

نتيجه‌گيري
در‌بررسي‌نحوة‌اقامت‌اولين‌نژادها‌در‌حوزة‌خليج‌فارس‌اين‌

نتيجه‌بدست‌‌مي‌آيد‌که‌ارتباطات‌گسترده‌يي‌بين‌اين‌نواحي‌و‌

آسياي‌مرکزي‌وجود‌داشته‌‌است؛‌بطوري‌که‌بسياري‌از‌اقوام‌

خليج‌فارس‌ کرانه‌هاي‌ در‌ بتدريج‌ مرکزي،‌ آسياي‌ در‌ ساکن‌

مسکن‌گزيده‌اند.

ايران‌‌در‌ جنوب‌ در‌ آبي‌ پهنة‌ يک‌ بعنوان‌ خليج‌فارس،‌

دورة‌باستان،‌بيشتر‌اهميت‌تجاري‌داشت.‌حکومتهاي‌ساکن‌

کنترل‌ تا‌ داشتند‌ سعي‌ آن‌ جنوبي‌ و‌ شمالي‌ کرانه‌هاي‌ در‌

تجارت‌را‌برعهده‌گيرند.‌در‌صورت‌کنترل‌تجارت‌توسط‌اين‌

هخامنشيان‌ مي‌افتاد.‌ آنها‌ بدست‌ نيز‌ امور‌ تمامي‌ حکومتها،‌

کردند‌ سعي‌ دريايي،‌ تجارت‌ و‌ هندوستان‌ اهميت‌ درک‌ با‌

بود،‌ ناگزير‌ نيز‌ اسکندر‌ بگيرند.‌ بعهده‌ را‌ کنترل‌خليج‌فارس‌

خليج‌فارس‌و‌کرانه‌هاي‌آن‌را‌)به‌احتمال‌زياد‌جهت‌برگرداندن‌

غنائم‌و‌لشکريان‌خود‌از‌راه‌دريايي(‌مورد‌شناسايي‌قرار‌دهد.‌

با‌ آنان‌ در‌دورة‌اشکانيان،‌‌بدليل‌رونق‌تجارت‌زميني‌توسط‌

چين‌و‌آسياي‌مرکزي،‌در‌تجارت‌خليج‌فارس‌اختلال‌ايجاد‌و‌

درياي‌سرخ‌جايگزين‌آن‌شد.

مؤثرتري‌ گامهاي‌ خليج‌فارس،‌ بر‌ تسلط‌ براي‌ ساسانيان‌

جنوبي،‌ و‌ شمالي‌ کرانه‌هاي‌ در‌ با‌شهرسازي‌ آنان‌ برداشتند.‌

تسلط‌بر‌خليج‌فارس‌را‌تثبيت‌کردند.‌احداث‌و‌بازسازي‌شهرها،‌

تسلط‌ساسانيان‌را‌بر‌فعاليتهاي‌اقتصادي‌و‌نظامي‌خليج‌فارس‌

تثبيت‌‌کرد‌و‌يک‌دروازة‌بازرگاني‌براي‌واردات‌و‌صادرات‌کالا‌به‌

شهرهاي‌پس‌کرانه‌يي‌قلمرو‌ساسانيان‌فراهم‌آورد.‌به‌احتمال‌

نزديک‌به‌يقين‌با‌فتح‌يمن،‌ايران‌دورة‌ساساني‌در‌خليج‌فارس‌

بدون‌رقيب‌ماند‌و‌علاوه‌بر‌تجارت‌خليج‌فارس،‌تجارت‌درياي‌
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سرخ‌نيز‌بدست‌ايرانيان‌افتاد‌و‌در‌کرانه‌هاي‌جنوبي‌خليج‌فارس،‌

فعاليتهاي‌دريايي‌اعراب،‌با‌انگيزة‌به‌‌کنترل‌درآوردن‌بحرين‌
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